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  چكيده
شناسي ملاصدرا در حكمت متعاليـه   شده، روش هاي طرح بر اساس يكي از ديدگاه

ين نظرگاه اين است كه ملاصـدرا در سـير تحـول روشـي     مدعاي ا. تفكيكي است
دست  عرفاني و تأويليِ نخستين خويش به رهيافتي وحياني  ـخود از رويكرد فلسفي

اي موردپژوهانه بر رويكرد ملاصدرا در مسألة  انگاري مطالعه مستند تفكيك. يابد مي
ني تفكـر  اگر چه نگاه تحولي به حكمت متعاليه و سنجش عي. معاد جسماني است

نگاه حصرگرايانه به : هايي چون صدرايي از مزاياي اين طرح پژوهشي است، ضعف
تحول، ايهام ملازمت تلفيق و تأويل، عدم كفايت ادلـه، و خلـط ايسـتار فلسـفي و     

  .سازد ايستار وحياني اين نظريه را با چالش جدي مواجه مي
  شناسي، ملاصدرا، تفكيك، معاد جسماني روش :ها واژه كليد

  مقدمه. 1
آورد و روش مطالعات فلسفي وي  شناسي ملاصدرا، به معناي بررسي روي چالش در روش

و تحليل مباني معرفتي آنها، و بررسي الگوي پژوهشي ملاصدرا در به كار گرفتن ابزارهـا و  
اين مسأله ارتباط وثيقي بـا مسـألة تعـين    . آوردها، از مسائل مهم پژوهشي معاصر است روي

هاي متخالف و فراواني  در پاسخ به مسألة روش ملاصدرا ديدگاه. ة صدرا داردمعرفتي فلسف
التقـاط  : توان آنها را به هشت نظريه عمده تقسيم كرد بندي مي در يك طبقه. ارايه شده است
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عربي، تنوع ابزار در مقـام داوري و مقـام    روشها، فلسفة مشايي با صبغة عرفاني به سبك ابن
، و انگـاري ملاصـدرا   فلسفي، برخورداري از زبان برتر، تفكيكـي  ـ تفكر كلاميگردآوري، 
شناسي  ارائة نظريه در زمينة روش). 347 ـ 337: 1380فرامرز قراملكي،(اي  رشته رويكرد ميان

انگـاري   ملاصدرا مستلزم شناخت و بررسي اين نظريات اسـت كـه يكـي از آنهـا تفكيكـي     
عنوان هويـدا اسـت، از سـوي برخـي پيـروان      گونه كه از  اين نظريه، همان. ملاصدرا است

  .مكتب تفكيك ارايه شده است
فلسفة صدرا براي مكتب تفكيك اهميت خاصي دارد؛ زيرا ملاصدرا به عنوان سخنگو و 

هـا در   شود؛ امري كـه تفكيكـي   شناخته مي» وحدت قرآن، برهان و عرفان«يا قهرمان نظرية 
هـاي   بـر مبنـاي آمـوزه   . انگارنـد  ص دينـي مـي  مخالفت با آن تأكيد دارند و آن را نافي خلو

همچنين ملاصدرا به تأويل نصوص . هاي ديني سازگارند هاي فلسفي با آموزه ملاصدرا يافته
هاي فهم فلسفي و عرفاني از ديني به شـمار   آسيب ديني متهم است، كه در نگاه تفكيكي از

رفتــي آن بــراي شناســي فلســفة صــدرا و تعــين مع بــه همــين دليــل مســألة روش. رود مــي
گونه كه ديدگاه مكتب تفكيك در اين  كند؛ همان پردازان مكتب تفكيك اهميت پيدا مي نظريه

  . شناسان اهميت فراوان دارد مسأله براي صدرا
و دانشمندان پيرو و شارح آن آثار فراوانـي را در  1جريان فكري تفكيكي، كه اركان عمده

برخـوردار اسـت؛    گوناگوني، از تحول و )45: 1386 حكيمي،(اند  ترويج اين مكتب نوشته
براي مثال مقايسة آثار ميرزا مهدي اصفهاني، مانند ابواب الهدي، با آثار حكيمي نشان از اين 

مكتـب  . 2هـاي تفكيكـي نيـز تنـوع دارد     گوناگوني و تحول دارد؛ به همين دليل نقد ديدگاه
مكتب تفكيك بخش مهمـي از   ورزي، و نيز نقد و ردنويسي بر تفكيكي، چالش آن با فلسفه
اي با الگوي آن به قرائت  تأثير اين مكتب به حدي است كه عده. ادبيات فلسفي معاصر است
  .3اند از فيلسوفان سلف پرداخته

پردازان مـؤثر تفكـر تفكيكـي،  كـه در      استاد محمدرضا حكيمي، از سخنگويان و نظريه
ها و تأويل نصـوص   ا به مزج انديشه، ملاصدرا ر»مكتب تفكيك« غالب آثارش، به ويژه در 

روش صـدرالمتألهين  » معاد جسماني در حكمت متعاليه«ديني متهم ساخته است، در كتاب 
دليـل   تفكيكي دانستن ملاصدرا چنان بعيد و به ظاهر بي. 4أله تفكيكي مي داند را در اين مس

كنـد؛   ة صدرايي باز مينگر نويسنده از انديش نمايد كه راه را براي حكم به قرائت تحويلي مي
: نـك ( .اند گرايانه از ملاصدرا متهم ساخته به همين دليل منتقدان وي او را به قرائت تفكيكي

هم تلاش ملاصدرا در وحدت قرآن، فلسفه و عرفان و هم ) 124 ـ 111: 1385ارشادي نيا، 
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آورده  تأويل فراوان در آثارش، كه حكيمي موارد زيادي از آن را در كتـاب مكتـب تفكيـك   
رهيافـت حكيمـي در تفكيكـي    . دهـد  است، ملاصدرا را در مقابل جريان تفكيكي نشان مي

دانستن ملاصدرا، نگاه تحولي به انديشة او است و از اين طريق تعـارض ظـاهري بـين دو    
  . كند قول ياد شده را رفع مي

وجيه نظريـه  انگاري ملاصدرا بايد ديد آيا ادلة اقامه شده براي ت در بررسي نظرية تفكيك
شناسي ملاصدرا موفق اسـت؟   كافي و قابل قبولند؟ اين نظريه تا چه اندازه در كشف روش

هاي فراوان ملاصدرا از مكاتب معرفتي پيشين در اين نظريـه قابـل تبيـين     آيا اخذ و اقتباس
شوند؟ آيـا ايـن نظريـه     هاي فلسفي ملاصدرا در اين نظريه چگونه تبيين مي است؟ نوآوري

انـد؟   شناختي اين نظريـه كـدام   ازگاري دروني است؟ مباني و لوازم منطقي و روشداراي س
نقاط قوت و ضعف اين نظريه چيست؟ اين نظريه نسبت به ساير نظرات ارايه شده در باب 

  شناسي ملاصدرا چه موضعي اتخاذ كرده است؟ روش
  

  موضع مكتب تفكيك نسبت به تفكر فلسفي. 2
جداسازي سه راه و روش معرفـت و سـه مكتـب    «حكيمي مكتب تفكيك به تعريف استاد 

شناختي در تاريخ شناختها، تأملات و تفكرات انساني است؛ يعني راه و روش قرآن، و راه و  
مكتب تفكيك خـود را پيشـگام    )47 :1386حكيمي، ( .»روش فلسفه، و راه و روش عرفان

فلسفه به نحو مسـتقل نـزاع    اين مكتب با. مي داند )41: همان(شناسي دين  استقلال معرفت
از . است  انگاري و درآميختن فلسفه و نيز عرفان با انديشة ديني مخالف ندارد، بلكه با يكسان

هـاي قرآنـي و    نظر آنان وحدت بين سه طريق لزوماً به وسيله تأويل نصوص ديني و آموزه
يني و تفكرناب آيد و اين نيز با خلوص د هاي فلسفي و عرفاني حاصل مي روايي به انديشه

  . ديني ناسازگار است
آورد وحي دو ديدگاه متخالف در تاريخ  هاي فيلسوفان و ره در خصوص نسبت بين يافته

سـينا، و   غالـب فيلسـوفان ماننـد فـارابي، ابـن     : علوم و فرهنگ اسلامي وجود داشته اسـت 
 ـ  از سـلفي (سهروردي به وحدت حقيقت فلسفي و حقايق نبوي معتقدنـد و گروهـي    ا هـا ت

شود با حقـايق وحيـاني بـاور     به دوگانگي بين آنچه حقيقت فلسفي انگاشته مي) ها تفكيكي
 )1379قراملكـي،  فرامـرز  : براي تحقيق ايـن دو ديـدگاه در خصـوص نبـوت نـك     ( .دارند

 )305/ 5ج: ق 1393طباطبـايي،  (حكيمي ضمن گزارش سخن علامه طباطبايي از الميـزان  
 .»فلسفه و عرفان از محالات است؛ مانند محـالات رياضـي   جمع بين قرآن و«: كند تأكيد مي
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هاي قـرآن و   مانيِ شناخت سازي و خالص ناب«هدف مكتب تفكيك  )301: 1381حكيمي،(
زجْ بـا افكـار و نحلـه     فهمي اين شناخت سره هـا، و   ها و معارف است؛ به دور از تأويل و مـ

علـم صـحيح مصـون مانـد و بـا      بركنار از تفسير به رأي و تطبيق تا حقايق وحي و اصـول  
  )46: 1386حكيمي، . (»هاي فكر انساني و ذوق بشري درنياميزد و مشوب نگردد داده

ها آن را به منزلـة آسـيب در تفكـر     ترين مسائلي است كه تفكيكي مسألة تأويل از عمده
مراد از تأويل در اينجا آن اسـت كـه فيلسـوف،    . دهند فلسفي و عرفاني مورد بحث قرار مي

هاي خود را اصل قرار دهد و آيـات قرآنـي و احاديـث     ها و ديدگاه كلم، و يا عارفي يافتهمت
تأويل در واقـع، تحويـل   . را چنان قرائت كند كه با آنها سازگار و منطبق افتد) ع(معصومين 

نگـري   حقايق قرآني به آراء فلسـفي، عرفـاني و يـا كلامـي اسـت و مصـداقي از تحـويلي       
)reductionism ( عي تحريف است؛ تحريف معنـوي در كـلام هـر كـس كـه اعمـال       نو«و

از نظر مكتب تفكيك، ايجاد وحدت بـين فلسـفه،    )2، پاورقي 70: 1386حكيمي، ( .»گردد
استاد حكيمي، به همين دليل، در نقد . عرفان، و قرآن لزوماً بر تأويل و تحريف استوار است

الش خود را بـا آنـان بـا نقـد اسـتاد      كند و چ هاي عرفا و فلاسفه به تفصيل بحث مي تأويل
   5.يابد داستان مي گروي برخي از فيلسوفان هم مطهري از تأويل

مكتبي كاملاً مستقل عرضـه  ) يا نتواند(گذار يك مكتب فلسفي مكتب نخواهد  اگر بنيان
كند، و بالطبع به آراء ديگران نيز نظر داشته باشد، نه تنها به تأويل آيات و روايات، بلكه بـه  

گردد؛ چنانكه در متون فلسفي به مواردي  تأويل آراء فلسفي و عرفاني ديگران نيز نيازمند مي
داند و معتقـد اسـت    او اين گونه تأويلها را فاقد جنبة علمي مي. خوريم گونه نيز برمي از اين

گونه كه هست، رسيدگي شـود، نـه    كند كه به سخن هر متفكر همان تحقيق علمي حكم مي
  )1، پاورقي 69: همان. (شود و فرد سخن خود را در دهان ديگران بگذارد اينكه تأويل

و «هاي گوناگون انجام پذيرفتـه   ها و مشرب كند امتزاجي كه از نحله حكيمي تصريح مي
عربـي، در   سرانجام تمام اين مشارب فكري، توأم با مكتب عرفاني، مخصوصاً به طريق ابـن 

گمان استفاده از تأويـل را نـاگزير    ، بي»... اج يافته استدامن تشيع با يكديگر به تدريج امتز
ــي ــت  م ــاخته اس ــاني،     . س ــدالرزّاق كاش ــلا عب ــون م ــاني چ ــأويلات كس ــاه وي ت از نگ
سـينا در نمـط سـوم     ، ابن»البيان عرائس«عربي، شيخ روزبهان بقلْي شيرازي در  بن الدين محيي

» اسـفار «هـاي ملاصـدرا در كتـاب     هاي فراوان تأويـل  در تأويل آية نور، و نمونه» اشارات«
، به ويژه در مباحث )184ـ  182/ 6 جبه بعد؛  241/ 8ج :ق 1423صدرالمتألهين شيرازي، (
هـاي او در مـورد آراء و نظريـات برخـي از      ، و همچنين تأويل»معاد«و » حركت«و » نفس«
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عرفـاني  فيلسوفان يا عارفان مخالف، همه با هدف صـبغة اسـلامي دادن بـه آراء فلسـفي و     
   )70و  69/ 6 همان، ج. (صورت گرفته است

  
  انگارانه سير تحول روشي ملاصدرا از نگاه تفكيك. 3

ايسـتار نخسـت ايسـتار    : كنـد  انگارانه، فيلسوف شيراز دو ايستار اتخـاذ مـي   در نگاه تفكيك
در اين ايستار تلاش بحثي و فلسـفي و عرفـاني فراوانـي را عرضـه     . عرفاني است ـ فلسفي
تر  و آن كارماية سترگ فني را به سامان رساند و از فلسفة مشايي و اشراقي بسي پيشداشت 

به آستانة معالم قرآني، علم صحيح وحيـاني، و تعـاليم    ـ ايستار وحياني ـ در ايستار دوم. آمد
حكيمي اعراض ملاصدرا از  )241ـ  240: 1381حكيمي،( .فياض نبوي و ولوَي روي آورد

فيلسـوف بـزرگ بـه    «: كنـد  ايستار دوم را در مباحث معاد چنين بيان مـي  ايستار اول و اخذ
عظمت آفاق قرآني معاد جسماني و احاديث تبييني آنها به خوبي توجه كرده و دريافت كـه  

نتيجة  )238: 1381حكيمي،(» .تواند باشد جز معاد عنصري نمي] در ايستار فلسفي[اين معاد 
   .ستن مؤسس حكمت متعاليه استانگيز اين تحليل، تفكيكي دان شگفت

عرفاني به موضع وحياني، ابتدا  ـ حكيمي در نشان دادن تحول ملاصدرا از ايستار فلسفي
كند، آنگاه تلاش وي  نقد ملاصدرا را بر فلاسفه و متفكران پيشين در بحث معاد گزارش مي

نقدهاي فـراوان  دهد، و سپس با گزارش  را در اثبات برهاني تحليل عرفاني از معاد نشان مي
ها وقوف داشـت   دهد كه وي بر همة اين رخنه متأخران بر نظرية معاد ملاصدرا، توضيح مي

  . و به همين دليل راه را در تمسك به نصوص ديني يافت
  
  چالش ملاصدرا با فلاسفة پيشين در معاد 1.3

ص حكيمي نقد و ارزيابي ملاصدرا را از تلاش علمي و پـژوهش فلاسـفة پيشـين در خصـو    
صدرالمتألهين شيرازي اثبـات معـاد روحـاني بـه وسـيلة فـارابي،       : كند معاد چنين گزارش مي

ملاصدرا آنان را در نيل به حقيقت معاد مصاب . شمارد سينا و سهروردي را اثبات معاد نمي ابن
اي است كه افكار فيلسـوفان مسـلمان، يعنـي     نهايت مرتبه) اثبات معاد روحاني(اين «. داند نمي

اند، بدان رسـيده   اند و راه آنان را پيموده شفا و فارابي و كساني كه در رديف آنان بوده صاحب
اي نيز نـدارد، بلكـه در    و اين مرتبه از اثبات معاد، از درجة تحقيق به دور است و نتيجه. است

حد خود سخن باطلي است و تو به همين زودي، يعني هنگامي كه در آينـده مـا اثبـات معـاد     
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كنيم، جان سخن و مغز مطلـب   قصه و نفوس غير واصله به درجة عليّين را مطرح مينفوس نا
   )151/ 9ج : ق1423 صدرالمتألهين شيرازي،(» .دانست را خواهي 

بيشتر «: دهد ملاصدرا در مبدأ و معاد شيوة تأويل فلاسفة پيشين را نيز مورد نقد قرار مي
ه معـاد جسـماني و آنـان بهشـت را بـا انـواع       فيلسوفان تنها به معاد روحاني عقيده دارند، ن

كنايـه از ادراك معقـولات و   ] كنـان  تأويل[ها، زنجبيل و سلسبيل را  ها، زيورها، جامه نعمت
حكيمـي از   )430: 1346 صـدرالمتألهين شـيرازي،  ( .»انگارنـد  رسيدن به حقايق علمي مـي 

  :كند مي هاي ملاصدرا بر معادپژوهشي پيشينيان بر دو نقد عمده تأكيد چالش
  هاي ديني، قرآن و سنت؛  نگر آنان نسبت به آموزه گرايانه و تحويلي نقد شيوة تأويل) يك
كنند، بـا تصـوير    نقد نتيجة پژوهش و عدم انطباق آنچه آنان به منزلة معاد اثبات مي) دو

  .قرآني از معاد
 ـ   هر دو انتقاد در واقع چالش مبنايي تفكيكي ه انطبـاق  ها با فلاسفة مسلمان اسـت، كـه ب

  . آورد وحي معتقدند هاي فلسفي با ره يافته
  
  عرفاني ملاصدرا به معاد ـ رهيافت فلسفي 2.3

از نظر استاد حكيمي، ملاصدرا پس از نقد و چالش ديدگاه فلاسفة پيشين، به پژوهش در معـاد  
ير بر اسـاس تصـو  . نگر خود از معاد را اثبات كند خواهد تصوير جامع پردازد و مي جسماني مي

گردد، عيناً همين بدنِ مشخص انسـاني اسـت    حق اين است كه آنچه در معاد باز مي«ملاصدرا، 
اي كـه هـر كـس او را ببينـد،      ؛ نه مانند آن، بـه گونـه  )ي عنصري(كه مرده است، با همين اجزا 

گونه معاد باشـد، منكـر    هر كس منكر اين. زيست اين همان كسي است كه در دنيا مي: گويد مي
و هر كس بگويد بدني مانند بدن . است و منكر شريعت از نظر عقل و شرع كافر استشريعت 

نخست، ليكن با اجزايي ديگر، بازخواهد گشت نيز در حقيقت معاد را انكار كرده است؛ چنـين  
   )376: 1346 صدرالمتألهين شيرازي،. (»كسي شماري از نصوص قرآني را نيز بايد انكار كند

گانـه   داند، كه با فرانهـي اصـول يـازده    درا را ايستار نخست ميحكيمي اين تلاش ملاص
اصـالت وجـود، تشـخص وجـود خـاص،      (گانـه   وي بر اساس اصول يازده. يابد سامان مي

تشكيك در وجود، حركت جوهري، تحقق شيئيت، وحدت نفس با قواي خـود، تشـخص   
قق صور مقداري بدن به نفس، تجرد خيال، قيام صدوري صور خيالي و ادراكي به نفس، تح

در مقـام اثبـات معـاد جسـماني     ) گانـه  بدون نياز به بدن، و اشتمال نفس ناطقه بر عوالم سه
عقـول  (كند تا حشر همة امـور و همـة عـوالم     الحشر سعي مي ملاصدرا در رساله. آيد برمي
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خالصه، نفوس ناطقه، نفوس حيواني، نيروهاي نبـاتي، جمـادات و عناصـر، امـور حسـي و      
  . را اثبات كند) اي كون و فساد، هيولاي نخستينطبيعي دار

، در گزارش علامه عرفاني ـ فلسفيحكيمي نظرية معاد جسماني ملاصدرا را در رهيافت 
نفس بعد از مفارقت از بدن عنصري، هميشه خيـال  «: كند رفيعي قزويني، چنين تلخيص مي

و همـين كـه   . باقي استنمايد؛ چون قوة خيال در نفس بعد از موت  بدن دنيوي خود را مي
شود، و نفـس بـا چنـين     خيال بدن خود را نمود، بدني مطابق بدن دنيوي از نفس صادر مي

بدني كه از قدرت خيال بر اختراع بدن فراهم شده است، در معاد محشـور خواهـد شـد، و    
در حقيقت در نزد اين مرد بزرگ، بدن اخروي به منزلـة  . ثواب و عقاب او همين بدن است

  )83: 1367رفيعي قزويني، . (»و پرتوي است از نفسسايه 
  
  رهيافت وحياني ملاصدرا به معاد 3.3

استاد حكيمي با گزارش ارزيابي فيلسوفان پس از ملاصدرا و نقد آنان از ديدگاه فلسفي وي 
در معاد، و نيز گزارش تكفير ملاصدرا توسط برخي از بزرگان فلسفه، عرفان، دين، و قـرآن  

ة معاد ، مدعي است كه نظرية معاد ملاصدرا با آنچه قـرآن دربـارة معـاد    در خصوص نظري
گويد، متمايز و غيرمنطبق بر آن است و ملاصدرا بهتر از منتقدان خـود بـر ايـن مطلـب      مي

طرح وحياني معاد جسماني به استفاده از آبشخور لايزال «وقوف داشت؛ به همين دليل براي 
   )241: 1381يمي، حك. (»نهد حقايق علم منصوب سر مي

بيشتر فيلسوفان، با اينكـه دربـارة   «: دهد حكيمي به عبارت ملاصدرا در اسفار ارجاع مي
ري   مبدأ شناسي، يعني توحيد و منزهّ دانستن ذات و صفات مبدأ و نفي هرگونه نقص و تغيـ

ل معاد اند، ليكن فكر آنان به فهم مناز در افعال و آثار او، تا حد امكان كوشيده و بحث كرده
چرا؟ زيرا آنان انوار حكمت را از مشكات نبوت پيـامبر  . هاي قيامت نرسيده است و موقف

درود الهي و تشرف و تقديس نامتناهي نثـار   ترين كه بر او و آل او بزرگ ـ اند خاتم نگرفته
  )179/ 9ج  :ق 1423 صدرالمتألهين شيرازي،. (»باد

ملاصدرا به بحث معاد را در سـاير آثـار وي   هايي از رهيافت وحياني  استاد حكيمي نمونه
؛ )بـه بعـد   381: ق1422(؛  شرح هدايه اثيريـه  )246ـ  266: 1381حكيمي، (دهد  نيز نشان مي

؛ )69و  6/63،64ج: 1361(؛ تفسـير سـورة سـجده    )162 ـ ـ 3/160ج:1361(تفسير سورة بقـره  
؛ )395ـ  396، 376، 426، 413 ـ ـ 414 :1354(؛ مبدا و معاد )5/151ج:1361(تفسير سورة يس 

  ).230: 1360(و اسرار الآيات  )333و  613 :1362(الغيب   مفاتيح
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هـاي ملاصـدرا بـا مـواردي روبـرو هسـتيم كـه         در گزارش مفصل حكيمي از عبـارت 
 .كنـد  نگـري را قاطعانـه طـرد مـي     صدرالمتألهين شـيرازي تأويـل آيـات قرآنـي و تحويـل     

از نظر وي آيات فراوانـي از قـرآن، و احاديـث     )407، 380 :1346صدرالمتألهين شيرازي، (
اي كه جايي براي تأويل  به گونه كنند؛ بر اين ناكيد مي) ص(فراوان و متوافري از پيامبر اكرم 

  صــدرالمتألهين . (بندنـد  گذارنـد و راه هرگونـه برگردانـدن از ظـاهر و تحويـل را مـي       نمـي 
  )414 :1346شيرازي، 

 /1ج: 1366(،  شــرح اصــول كــافي ) 98 ـــ 97: 1358(وي همچنــين در واردات قلبيــه 
نياز به وحي و علـم  ) 133: 1360(و اسرارالآيات ) 235 ـ ـ 234: 1341(، عرشيه )182مقدمه،

شناسـي و   وحياني را در گشودن بسياري از مسـائل فلسـفي، از جملـه مبداشناسـي، نفـس     
  .داند مي» بديل بي«معادشناسي، نيازي 

صدرا را در بحث معاد در ايستار وحياني چنـين تلخـيص   هاي ملا استاد حكيمي انديشه
  : )286- 288: 1381حكيمي، (كند  مي

هاي مسلمان از ظـواهر آيـات و    ، كه توده)معاد جسماني عنصري(مفهوم متعارف معاد  .1
  فهمند و بـدان معتقدنـد، و اعتقـادي كـه بـه وجـود خـارجي بهشـت و دوزخ و          احاديث مي

  صــدرالمتألهين (مــه مطــابق واقــع، درســت، و حــق اســت ديگــر احــوال آخــرت دارنــد، ه
  ؛)414: 1354شيرازي، 

فراواني آيات و احاديث دربارة معاد دليل اهميت اين موضوع حياتي در اعتقـادات و   .2
؛ ... ابديت است و نشاني است از اينكه سخن دربارة امري عظـيم اسـت و بـاز هـم عظـيم     

  )63: 1361صدرالمتألهين شيرازي، (
هـاي   ات قرآن كريم در صـدد رد هرگونـه انكـار و اسـتبعاد اسـت؛ آن هـم از راه      آي .3

هاي متفاوت، و با تحرير و تقريري مؤكدّ؛ بـيش از   ها و يادآوري ها و دليل گوناگون و با بيان
  )63 :1361صدرالمتألهين شيرازي، (هر موضوع ديگر قرآني؛ 

انـد، مـردود    ايذ عقلي منحصـر كـرده  نظر فيلسوفاني كه معاد را به معاد روحاني و لذ .4
  )402: 1346صدرالمتألهين شيرازي، (است؛ 
تأويل آيات و اخبار معاد جسماني يا جهل است يا تجاهل؛ زيرا معاد عنصري مستلزم  .5

  )407، 413: 1346صدرالمتألهين شيرازي، (هيچ امر محالي نيست؛ 
گردنـد؛   باشند، همواره معذبّ مي نفوسي كه به امور كاذبه و علوم باطله اعتقاد داشته .6

  )414 ـ 413: 1346صدرالمتألهين شيرازي، (
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 ـ ـ مفاهيم و مرادات ظاهري آيات و اخبار حجت است؛ وگرنه همـة ارشـادهاي قرآنـي    .7
  )همان(دروغ خواهد بود؛ ) ع(آيد، و اخبار پيامبران و اوصيا  ـ به صورت اضلال درمي معاذ االله

هـاي   اي از بحـث  اند، و كلمه به ظواهر آيات و اخبار ايمان آوردهصالحان و متقياني كه  .8
انـد و تـا    اند، چون به حقايق صادقه ايمـان داشـتند، اهـل سـعادت     دانسته نظري و فلسفي نمي

  )همان(جاودان جاي در بهشت دارند؛ 
منكر آنچه گفته شد گمراه است و پويندة راه انحراف و تباهي، و در سراشـيب خـروج    .9
  )414: 1346صدر المتألهين شيرازي، (جار علمي؛ از هن

اـبعي  (جزاي كامل در آخرت  .10 كه مقتضاي وفاي به وعد و وعيد، حكمت آفرينش، و نيز ت
صورت (، به اين است كه بدن دنيوي )مهم از سير كمالي انسان و طبايع به سوي غايات خود است

و هم اين همه آيات و اخبار نبـوي و   )همان(و كامل تحقق يابد » عود كل«بازگردد، تا هم ) و ماده
از نظر علمي (جا  ـ از كاري نابه آنها وجود ندارد» تأويل«ـ كه هيچ گونه داعي و دليلي نيز بر  ولوَي

  )407: 1346صدر المتألهين شيرازي، . (يعني تأويل و تحويل، مصون ماند) و شرعي
عرفـاني را يـازده اصـل     ـ ـ فلسـفي  گونه كه معادپژوهي ملاصدرا در ايسـتار  حكيمي، همان

  : داند دانست، معادشناسي او در ايستار وحياني را نيز بر هفت اصل مبتني مي استوار مي
  حجيت ظواهر آيات و اخبار، به ويژه آيات و اخبار معادي؛ ) اصل نخست

  عدم داعي و دليل بر تأويل آيات و اخبار معادي؛) اصل دوم
تعقل به معناي (گرايي  ل ظواهر آيات و اخبار، با ترك عقلعدم تلازم ميان قبو) اصل سوم

  ؛ )عام و نه تفلسف
بـا  ) در فهمـي درايـي و تعقلّـي   (عدم تلازم ميان قبول ظواهر آيات و اخبار ) اصل چهارم
  گري؛  مشرب اخباري
  عدم اشتمال معاد عنصري بر امري محال؛ ) اصل پنجم
  امل از راه عود كامل؛غائيت در كائنات و ضرورت جزاي ك) اصل ششم
  )289 - 288: 1381حكيمي، . (اصالت و ضرورت قطعي رجوع به معارف وحياني) اصل هفتم

  
  انگاري ملاصدرا نقد ديدگاه تفكيكي. 4

شناسي و تعين معرفتي فلسفة ملاصـدرا هـم از حيـث مبـاني و      تفسير استاد حكيمي از روش
نه از صدرالمتألهين شيرازي قابل نقـد  گرايا اصول مكتب تفكيك، و هم از حيث قرائت تفكيك

اند، اما مراد ما از نقد  اي در رد و نقض اصول و مباني تفكيك سخن گفته عده. و بررسي است
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هـا   رهيافت علمي به نقد ديـدگاه . در اينجا لزوماً و به طور انحصاري نقض و ردنويسي نيست
  .آنها است مستلزم بيان مواضع قوت و استحكام، و نيز مواضع رخنه و خلل

  
  )case study(مطالعة موردپژوهانه  4.1

شناسـي   ، متضمن طرحي مهـم و ابتكـاري در روش  »معاد جسماني در حكمت متعاليه«كتابِ 
ايـن  . گـردد  ملاصدرا است و اظهارنظرهاي سطحي و نقدهاي شتابزده مانع فهم اهميت آن مي

ت، امـا مخالفـت بـا مـدعا و ادلـة      سخن به معنا و يا مستلزمِ موافقت با آراء نويسندة آن نيس ـ
اي كـه ناقـدان    نويسنده در كتاب  نبايد چشم را به اهميت طرح پژوهشي آن نابينا سازد؛ نكتـه 

نظر از صحت ادعـا و اعتبـار ادلـة     رهيافت حكيمي، صرف. كنند حكيمي به آن كمتر توجه مي
هانـة قابـل تحسـيني    توان مطالعـة موردپژو  اين كتاب را مي. آموز است وي، هوشيارانه و درس

تـرين مواضـع انديشـة     ترين و دشوارياب شناسي ملاصدرا را در يكي از مهم دانست كه روش
  . كند تا عناصر اصلي دستگاه معرفتي او را رصد نمايد اش سنجش و نقادي مي فلسفي

دهـد؟   چرا استاد حكيمي در مطالعة موردپژوهانه معاد را مورد مطالعه و بررسـي قـرار مـي   
» شود توان عقل بشري و عقل فلسفي در بحث معاد آزموده مي«: اسخ وي چنين استخلاصة پ

موضوع معاد يك نيمه از دو نيمة پيكرة فلسفة الهي و اسلامي، و يكـي  «) 102: 1381حكيمي، (
فيلسـوفان اسـلامي،   « )104: 1381حكيمـي،  (» هاي بشري است از دو قطب پر جاذبة شناخت

كنند، امـا معـاد    آنان غالباً معاد روحاني را با دلايل فلسفي اثبات مي. اند معاد را مهم دانسته مسألة
  )102: 1381حكيمي، . (»دانند جسماني را از طريق شرع، نقل، و وحي ثابت مي

ملاصدرا در آثار خود به اهميت مسأله معاد و سنجش روش پيشينيان در حل مسائل معاد 
ن كه مسأله معاد ركني بـزرگ در اسـلام و اصـلي سـترگ در حكمـت      بدا«: توجه كرده است

از ميـان فيلسـوفان   . ترين مسائل در ژرفا و از بالاترين آنهـا در والايـي اسـت    از پيچيده. است
حكيمي عبـارتي را بـدون تحليـل از تفسـير     . »بزرگ اقدمين، كمتر كسي به آن راه يافته است

كيف يجد الانسان الطريـق إلـي   «: )110: 1381مي، حكي(كند  ملاصدرا بر سورة جمعه نقل مي
ايـن سـخن آشـكارا صـعوبت روش      )63: 1361صدرالمتألهين شيرازي، ( .»مثل هذا المطلب

دهد و از تأمـل و درنـگ وي در جسـتجوي روش     پژوهش در معاد را نزد ملاصدرا نشان مي
درا چـارچوب  كند؛ همچنين گوياي اين است كـه ملاص ـ  اثربخش تحقيق در معاد حكايت مي

بنـابراين، انتخـاب معـاد در ايـن     . داند نظري مكاتب فلسفي پيشين را در اين مقام كارآمد نمي
  .مطالعة موردپژوهانه بابصيرت و هشيارانه بوده است
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  مزاياي طرح پژوهشي 4.2
شناسي و هويـت معرفتـي    طرح پژوهش نويسندة اين اثر، در مقايسه با كساني كه در روش

نگـاه تحـولي بـه ملاصـدرا، و     : اند، از دو مزيت برخـوردار اسـت   گفتهفلسفة صدرا سخن 
  .سنجش عيني تفكر صدرايي

شوند  بر اين فرض بنا نمي 6،هايي كه دربارة حكمت متعاليه ارايه شده است ديدگاه ساير
تواند تحول يابد و از موضعي بـه موضـع ديگـر و از     كه ملاصدرا در عمر پژوهش خود مي

يافت نوين راه يابد، اما استاد حكيمي فلسـفة ملاصـدرا را فلسـفة پويـا     رهيافت سابق به ره
الماهيتي و مشائي بود، سپس بـه نـوعي    وي نخست اصالت« )28: 1381حكيمي، ( .داند مي

فلسفة عرفاني گراييد، اصالت وجود را مطرح كرد و در فلسفة خويش بنا را به جمع و مزج 
زة معارف قرآن كـريم از حـوزة فلسـفة يونـاني،     ها نهاد، و در نهايت به تفكيك حو مشرب

  )23ـ  24: همان( .»اشراقي و عرفاني رسيد
اي از  تجربـه  دهنـدة  كند كه گويي نشـان  وي سخني را از واردات قلبيه ملاصدرا نقل مي

آوردهاي كلامي، فلسفي، و عرفاني، با  تطور انديشة صدرا را است كه پس از غواصي در ره
به ! اين چيزها را دور بريز! اي دوست من«: برد زلال معارف قرآني ميتشنگي، دست نياز به 

اصل مطلب بازگرد، يعني تدبر در كلام خدا و اخبار پيامبر خـدا، بـا قلبـي پـاك و نگـاهي      
  ) 97ـ  98 :1358: صدرالمتألهين شيرازي( .»تابناك

برابر تحليل  طرفانه و مصاب نيست، بلكه اين مفهوم در مراد از سنجش عيني، تحليل بي
اي اسـت كـه او آن را    برده شده، و مراد از آن نقد روش ملاصدرا در مسـاله  انتزاعي به كار 

پردازد و ميـراث فلسـفي    جاي آثارش به آن مي داند، در در جاي اي مهم و غامض مي مسأله
از  گويانـه  استاد حكيمي به جاي تحليل انتزاعي و كلي. كند پيشينيان را در تحليل آن نقد مي

شناسي حكمت متعاليه، به تحليل روش اين حكمت در مواجهـه بـا    مبادي، عناصر، و روش
اين پژوهش روشمند و ستودني اسـت، اگرچـه نتـايج آن از جهـات     . پردازد مسألة معاد مي

  .گوناگوني قابل نقد و رد است
  
  تحويلي نگري روش شناختي، لازمة پنهان تفكيك 4.3

 ـ ـ اي اسـت  سلامي و عرفان با معارف اسلامي، تمايز هوشمندانهتمايز كلام اسلامي، فلسفة ا
اسـتاد مطهـري نيـز     ـ ـ البته تأكيد بر اين تمايز به معنا و يا مستلزم نفي ارتباط بين آنها نيست

البلاغـه و قسـمي ديگـر از     حساب معارف قرآن و نهج«: كند هشيارانه به اين نكته اشاره مي
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؛ براي تحليل سـخن  234: 1382مطهري، (» جداستمĤخذ معارف اسلامي از حساب كلام 
فراتر از تمـايز يـاد شـده، نكتـة مهـم      . )68 ـ 66: 1384فرامرز قراملكي، : استاد مطهري نك

زبان متكلمان و فلاسفة مسلمان بـه تـدريج از زبـانِ نصـوص     : ديگري نيز قابل اشاره است
در معرفـت بـه   : دهـد  شان ميبيان يك مثال، اهميت اين مسأله را ن. ديني فاصله گرفته است

عرفت االله بفسخ العزائم و حل العقـود و نقـض   «تعالي، عبارت  هاي شناخت باري خدا و راه
ايـن  ) 250: نهج البلاغه( .هاي مختلف در متون روايي شيعه آمده است كه به صورت» الهمم

يك اثبات رغم درخشندگي و تأثير عميق در معرفت به خدا، در ميان ادلة كلاس رهيافت علي
صانع متكلمان و براهين اثبات واجب تعالي نزد فيلسوفان مورد توجه قرار نگرفته و بسياري 

نگرانـه، بـه امثـال برهـان      البلاغه آن را، تحـويلي  منش نهج گرا و يا فيلسوف از شارحان كلام
  . اند حدوث يا حركت تأويل كرده

برگشـت بـه نصـوص دينـي و     نياميختن مرز علوم و معارف و نيز ترغيب به  توصية در
مندي از معارف اسلامي، به ويژه در مسائل مبدا و معاد، اهميت راهبردي دارد؛ اما سخن  بهره

رغـم تـلاش    علـي . يابد هاي مشابه آن به اين امر پايان نمي اصحاب مكتب تفكيك و جريان
مي خوانده استاد حكيمي در تعريف متداول از تفكيك، موضع آنان در قبال آنچه فلسفة اسلا

توضـيح ايـن ادعـا در گـرو تفكيـك      . شود، تفاوت مبنايي با موضع امثال غزالـي نـدارد   مي
اگر لوازم سخن آنان با ابـزار تحليـل منطقـي    . معتقدات و ملتزمات در مكتب تفكيك است

بينيم كه آنـان فراتـر از موضـع تفكيـك سـه روش شـناخت، بـه اخـذ          نشان داده شود، مي
  . انجامند آوردهاي كلامي، فلسفي، و عرفاني مي و نفي ره شناختي حصرگرايي روش

شناسـي، و   شناسـي، جهـان   كـه اعـم از انسـان   (شـناختي   اگر در تحليل مسـائل هسـتي  
آوردهاي كلامـي، فلسـفي و عرفـاني را بـا معـارف نـاب اسـلامي و         ره) خداشناسي است

هم با تأويل بـر آنهـا   هاي نصوص ديني را  هاي نصوص ديني درنياميزيم، و نيز آموزه آموزه
آيـا  . آوردها اسـت  ايم؛ اما سخن در حقانيت اين ره منطبق ندانيم، به ظاهر راه تفكيك پيموده

انگـاري   نظر از دينـي  صرف(شناختي  هاي متكلمان، فيلسوفان، و عرفا از مسائل هستي تحليل
هـاي   از آموزه ها حداكثرگرايانة تفكيكي برخوردار از حقيقت اس يا نه؟ بر اساس تلقي) آنها

ند؛ زيرا هاي ديني رقابت دار هاي كلامي، فلسفي، و عرفاني با آموزه ديني، بسياري از انديشه
هايي متفاوت از پاسـخِ نصـوص دينـي،     اي واحد، پاسخ در مسأله ،)ها بنا به فرض تفكيكي(

تـي را  هـاي معرف  گرايي معرفتي نيستند و همـة نظـام   ها قائل به كثرت تفكيكي. دهند ارايه مي
هاي  لازمة منطقي اين تحليل تأكيد حصرگرايانه بر فهم خويش از آموزه. انگارند مصاب نمي
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هاي معرفتي است، و اين همان موضعِ امثال غزالي اسـت   ديني، و نفي و انكار ساير دستگاه
حاصـل ايـن   . ها را متفاوت از آن نشان دهد كند موضع تفكيكي كه استاد حكيمي تلاش مي

گرايـي در پـارادايم سـنتي محـال اسـت و هرگونـه        سـت كـه صـرف تفكيـك    تحليل آن ا
تأكيـد فـراوان   . انجامـد  هاي معرفتي رقيب مي انگاري به حصرگرايي و انكار دستگاه تفكيك

  . در واقع تصريح به همين لازمة منطقي ديدگاه تفكيكي است» بديل نياز بي«حكيمي بر تعبير 
  
  ايهام ملازمت تلفيق و تأويل 4.4
گـرا بـين    ديگر از مباني قابل نقد مكتب تفكيك اين است كه هرگونه جريـان وحـدت   يكي

آوردهـاي   چنين فرض شـده اسـت كـه ره   . اند هاي معرفتي را مبتني بر تأويل دانسته دستگاه
هاي ديني است و لـذا هرگونـه تـلاش بـراي      كلامي، فلسفي، و عرفاني لزوماً مغاير با آموزه

هاي دينـي و   انگاري منحصراً از طريق تأويل آموزه و يكسان نشان دادن وحدت، سازگاري،
اين مبنا ادعـايي بـدون   . هاي كلامي، فلسفي، و عرفاني است تحويل ديدگاه ديني به ديدگاه
به نظـر  . شناختي غير قابل دفاعي استوار است شناختي و معرفت دليل است و بر مباني انسان

: كنـد  تقرير مـي  كلام جاودانهديدگاه خود را در شناختي  رسد استاد حكيمي مبناي انسان مي
انفصال يا هادي يا هابط به لحـاظ   )1370حكيمي، . (»هادي و هابط: اند انسانها بر دو گونه«

در اينجا، منع خلو است يا موهم منع خلو؟ آيا مـراد  » يا«آيا مراد از : منطقي قابل تأمل است
شناسـي مكتـب    شناسي و معرفت ني انساناز آن منع جمع است يا موهم منع جمع؟ نقد مبا

  . تفكيك محتاج پژوهش مستقل ديگري است
  

  نگاه حصرگرايانه به تحول 4.5
پيش از ايـن  . علاوه بر مباني مكتب تفكيك، انطباق آن بر حكمت متعاليه نيز قابل نقد است

: 1385 نيـا،  ارشادي(انگاري ملاصدرا مورد نقد و چالش قرار گرفته است  نيز نظرية تفكيكي
تـرين نكتـه در    مهم. ، و نوشتار حاضر در مقام تكرار و گزارش آنها نيست)111ـ  124/ 2ج

ايــن واقعيــت كــه . نظريــة اســتاد حكيمــي، نگــرش تحــولي بــه انديشــة صــدرايي اســت
هاي فلسفي خود را بازسازي  صدرالمتألهين، به عنوان طالب حقيقت، به طور مستمر انديشه

بر اساس نگرش تحولي بسياري از مواضع مـوهم  . شناسي استكرد، اصل مهم در صدرا مي
يابد، و همچنين بر اين اسـاس حضـور منـابع گونـاگون در آثـار       تناقض تفسير سازگار مي

  . پذيرد ملاصدرا و نحوة استفادة وي از آثار بسيار متنوع پيشينيان تبيين مي
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تحول : را متمايز دانستهاي ملاصدرا بايد دو گونه تحولِ فكري  در تحولي ديدن انديشه
تحول به معناي نخست، فرو . به معناي لبُس بعد از خلع، و تحول به معناي لبس پس از لبس

كند كه  به عنوان مثال، ملاصدرا تصريح مي. نهادن موضع اوليه و برگرفتن موضع جديد است
اصـالت   از تفكر اصالت ماهيتي دست شسته و از آن اعراض كرده، و به هدايت الهي، نظريـة 

در اين تحول، مواضع نخست و دوم رقيب يكديگرند و متفكـر از  . وجود را اخذ كرده است
  . اي به نظرية رقيب آن تغيير مشرب داده است نظريه

گاهي دانشمند نظريـه و  . تحول به معناي دوم، تعالي از يك نظريه به كمال آن نظريه است
گونه  در اين. كند تر بازسازي مي به نحو كامليا حتي در مقياس بزرگتر دستگاه معرفتي خود را 

اي به ديدگاه رقيب آن در ميان نيست، بلكـه بازسـازي و ارتقـاء نظريـه      تحول عدول از نظريه
  . مطرح است و نسبت بين موضع نخست و موضع دوم، نسبت بين ناقص و كامل است

مشايي بـه اصـالت   استاد حكيمي بر آن است كه ملاصدرا ابتدا از تفكر اصالت ماهيتي و 
وجودي و عرفاني، و آنگاه در مسأله معاد و بسياري از مسائل ديگر از تفكر فلسـفي عرفـاني   

انگاري ملاصدرا در دومين تحول، كه آن را  ديدگاه تفكيكي. گردد به تفكر وحياني متحول مي
  . خواند، از جهات مختلف قابل نقد است عبور از ايستار فلسفي به ايستار وحياني مي

تفكيـك مـدعي اسـت كـه     . ترين نقد، منحصر شـمردن تحـول در قسـم اول اسـت     مهم
ملاصدرا در معاد و بسياري از مسائل فلسفي از موضع فلسـفي عرفـاني عـدول كـرده و بـه      
موضع وحياني روي آورده است، و اين عدول از قسم خلع نظر اول و لبس نظر ثاني اسـت؛  

وابط بحث فلسفي عدول كرده و از عقـل بـه نقـل    بدين ترتيب از اين ديدگاه ملاصدرا از ض
نقد اول وارد بر اين نظر اينكه، اين ادعا فاقد دليل است و حكيمي نيز هيچ . روي آورده است

نشانگر توجه ملاصدرا  ،كند همة شواهدي كه وي بيان مي. دليل كافي بر عدول نياورده است
استنتاج عدول از فلسفه به ايسـتار   .هاي ديني است بندي وي به آموزه به نصوص ديني و پاي

هيچ دليلي در دست نيست كـه ملاصـدرا از   . پنداري است جديد بر اساس اين شواهد، دليل
نظرية فلسفي عرفاني خاص خود در معاد دست بشويد، از آن اعراض كنـد، و نظريـه نـوين    

  . اخذ كند) وحياني(
طـرح پژوهشـي   . ناسـازگار اسـت  ثانياً، اين ديدگاه با عناصر معرفتي در حكمت متعاليه 

ملاصدرا در مسأل معاد، نقد و به چالش كشيدن نظرية پيشينيان و بازسازي نظريـة فلسـفي   
او رهيافت فلسفي عرفـاني را  . عرفاني معاد به نحو سازگار و مطابق با ديدگاه وحياني است

د را بـه  حتي اگر همة آراء و سخنان ملاصدرا را مـلاك قـرار نـدهيم و خـو    . دهد تعالي مي
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يـابيم كـه وي    كند، درمي مواضعي محدود كنيم كه حكيمي از عبارات ملاصدرا گزارش مي
كند و معاد فيلسـوفان   تحليل پيشينيان از معاد را ناقص و ناسازگار با نظرية ديني ارزيابي مي

كند و خود سعي دارد بـا مبـاني نـوين، نظريـة      نگر تلقي مي پيشين را نوعي ديدگاه تحويلي
مباني نوين ملاصدرا از طرفي داراي عناصر عرفاني است . نگر از معاد ارائه دهد ويليغيرتح

ملاصدرا در هيچ موضـعي  . و از طرف ديگر، به زعم ملاصدرا، مطابق با ديدگاه قرآني است
از اسفار به عدول از مباني خود و تحول از ايستار نخست به ايستار دوم اشاره نكرده است، 

  . داند ز تقرير نظرية فلسفي عرفاني، آن را مطابق با معاد قرآني ميبلكه از همان آغا
  
  عدم كفايت توجيه 4.6

عدم كفايـت ادلـه،   . ادلة كافي و مرتبط جهت اثبات مدعا از ضروريات نظريه پردازي است
اسـتدلال حكيمـي در نشـان دادن عـدول     . انگاري ملاصدرا است ديگر نقد وارد بر تفكيكي

وي ابتدا بـه روش گـزارش   . انگيز است خست به لحاظ منطقي شگفتملاصدرا از موضع ن
دهد كه بسياري از آنها معـاد ملاصـدرا را صـرفاً     آراء دانشمندان پس از ملاصدرا، نشان مي

گويـد   سـپس مـي  . متمايز اسـت ) معاد عنصري(دانند كه با معاد قرآني  معاد جسم مثالي مي
اند و از فردي چـون ملاصـدرا    از وي دريافته رخنة نظرية وي را بسياري از دانشمندان پس

گيـرد   بعيد است كه نسبت به اين مواضع غفلت بورزد يا تغافل كند، و به سهولت نتيجه مي
كه ملاصدرا با وقوف بر رخنة نظرية فلسفي عرفاني معاد، از آن دسـت شسـته اسـت و بـه     

م بـه لحـاظ اسـتنتاج    دانـي  نمـي  )194 ـ ـ 236: 1381حكيمي، ( .ايستار دوم روي آورده است
كنـيم كـه اگـر ايـن      منطقي چنين استدلالي را چه نام نهيم؟ صرفاً به بيان اين نكته بسنده مي

ها، حتي ديدگاه مكتب تفكيك، نيز به كار  شيوة استنتاج روا باشد، در خصوص همة ديدگاه
  .برد خصم را و هم خود فرد را ميمي آيد و همچون تيغ دو دم هم 

  
  ر فلسفي و وحيانيخلط ايستا 4.7

دهد كه ملاصدرا اهميت  انگاري ملاصدرا به مواضعي از سخنان وي ارجاع مي ديدگاه تفكيكي
بسياري از اين مواضع اساساً بـه ايسـتار دوم متعلـق    . شود توجه به نصوص ديني را يادآور مي

ء مشخصات اند كه از نظر حكيمي بايد آن را جز عربي بن الدين نيستند، بلكه همان سخنان محي
اي كـه   هلاك باد فلسـفه «: گويد به عنوان مثال، اينكه ملاصدرا در اسفار مي. ايستار اول دانست

، )303/ 8ج  :ق 1423صـدرالمتألهين شـيرازي،   (» قوانين آن با كتاب و سـنت مطـابق نباشـد   
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 حكيمي تبيين روشني از نحـوة  )7 :ق 1351 ،الشعراني( .عربي است تعبيري ديگري از بيان ابن
  .كند عربي ارايه نمي مواجهة ملاصدرا با كتاب و سنت و تفاوت آن با مواجهة ابن

  
  گيري  نتيجه. 5

در نظرگاه تفكيكي، ملاصدرا گاه به مزج انديشه ها و تأويل متون ديني مـتهم اسـت و گـاه    
جوهرة حكمت متعاليه كـه در مواضـع فـراوان در    . شود روش تفكيكي به او نسبت داده مي

درا به آن تصريح شده است، وحدت حقايق فلسفي و نبوي است كـه بـا هـر دو    آثار ملاص
  .نگاه فوق در تعارض است

تفكيكي دانستن حكمت متعاليه از جهات ديگري نيز قابل نقد است؛ جستجوي معارف 
ناب اسلامي در نگاه تفكيكي تنها به درنياميختن و تمـايز روش شـناختي معـارف دينـي از     

ان نيست، بلكه از لوازم پنهان آن نفي ساير معارف بشـري و عـاري از   فلسفه و كلام و عرف
مندي از نظرگاههاي مختلف با تأويل نصوص ديني  ملازمت بهره. حقيقت دانستن آنها است

تحول در انديشة صدرايي در فهم معارف دينـي را بـه معنـاي    . نيز ملازمه اي منطقي نيست
انگـاري   تفكيكـي . رگرايانه و بي دليـل اسـت  گرداني وي از ساير معارف دانستن، حص روي

ملاصدرا در تبيين مواضع أخذ و اقتباس فلسفة وي از ساير بزرگان و تبيين نـوآوري هـاي   
شوند كه  ها نظراتي عاري از حقيقت تلقي مي گاه حتي اين نوآوري. فلسفي وي ناتوان است
  .گردان است ملاصدرا از آنها روي

اي، با استفاده از الگوهاي پژوهشيِ  رشته آورد ميان ذ رويها و أخ گرايي در رهيافت كثرت
ويژه، نظرية ديگري است كه در تبيين برتري حكمت متعاليـه بـر سـاير مكاتـب فلسـفي و      

شناسي ملاصدرا كارآمد و موجـه   ها و روش هاي آن، أخذ و اقتباس معرفتي پيشين، نوآوري
بـراي  ( وشتارهايي معرفي و توجيه شـده بررسي و تنقيح اين نظريه كه در ن. رسد به نظر مي

؛ ايـزدي و  1386؛ غفوري نژاد و فرامرز قراملكـي  348 ـ ـ 337: 1389نمونه فرامرز قراملكي 
  .، نيازمند مجال مستقلي است)1388ديگران 

  
  نوشت پي

، )ق 1303 ـ ـ 1365(ميرزا مهدي غروي اصفهاني ) ق 1294ـ  1353( .سيد موسي زرآبادي قزويني.1
 ) ق 1318ـ  1386( .ي قزوينيو شيخ مجتب

  :ها بر مكتب تفكيك به شرح زير است برخي از نقدنويسي. 2
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رويـاي خلـوص، بـازخواني مكتـب     ). 1384(اسلامي،سيد حسن؛ صادقي، سيد محمود  - 
  .، صحيفة خردتفكيك

، بـه اهتمـام غلامرضـا    گلشن جلوه، مكتب تفكيك، كدام تفكيك). تا بي(سبحاني، جعفر  - 
 .32ـ  25يام، ق: گلي زواره، قم

، هاي مكتب تفكيك آيين و انديشه، بررسي مباني و ديدگاه). 1382(موسوي، سيد محمد  - 
 .434حكمت، : تهران

 .بوستان كتاب: ، قمنقد و بررسي نظرية تفكيك). 1382(نيا، محمدرضا  ارشادي - 

 .230ـ  181اسراء، : منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، قم). 1386(جوادي آملي، عبداالله  - 

  :مانند مقاله زير كه نويسنده آن را به حكيمي تقديم كرده است. 3
 .27ـ  39، 23، آينة ميراث، ش »موضع تفكيك حكيم رازي«). 1382زمستان(اذكايي، پرويز 

مطرح شـد، و سـپس بـه     خردنامة صدراو خرد جاودان هايي در  اين نظريه ابتدا به صورت مقاله. 4
  :ارايه شدحكمت متعاليه در  د جسمانيمعاصورت مدون و مفصل در كتاب 

الـدين آشـتياني،    نامة استاد سيدجلال ، جشنخرد جاودان ).1377(اصغر  محمدخاني، علي - 
  .نشر و پژوهش فرزان: تهران

، خردنامة صدرا، »معاد جسماني در حكمت متعاليه«). 1377و 1378(حكيمي، محمدرضا  - 
  15و13،14ش 

  .دليل ما: ، قمي در حكمت متعاليهمعاد جسمان). 1381(حكيمي، محمدرضا  - 
آورد، تأويل برخي از حكيمان از سخنان  سخني كه حكيمي از استاد مطهري در خصوص تأويل مي .5

مأخذ مورد ارجاع حكيمي به شرح . حكيمان سلف است، نه تأويل حكما و عرفا از نصوص ديني
 .1/220، ج حكمت: شرح مبسوط منظومه، تهران). ق1404(مطهري، مرتضي: زير است

آنان نيز به تحول انديشة صـدرايي  . گروي ملاصدرا باور دارند جز گروهي از كساني كه به عرفان .6
  .معتقدند) از تفكر مشايي به تفكر عرفاني(

 

 منابع

  .التعارف للمطبوعات دار: بيروت). ق 1410(نهج البلاغه 

 .چاپ سنگي   :هرانت ،دين الشيرازيشرح الهدايه الاثيرايه، لصدر ال ).ق1313( ابهري، اثيرالدين

 .23، ش آينه ميراث، »موضع تفكيك حكيم رازي«). 1382زمستان (اذكايي، پرويز 

، نامـة  نامـة مفيـد  ، »نگري به صـدرا  گروي صدرا يا تفكيك تفكيك«). 1385ارديبهشت (نيا محمدرضا  ارشادي
 .2، ج 53فلسفي، سال دوازدهم، ش 

 .بوستان كتاب: ، قمقد و بررسي نظرية تفكيكن). 1382(نيا، محمدرضا  ارشادي
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 .، صحيفة خردروياي خلوص؛ بازخواني مكتب تفكيك). 1384(سيد حسن؛ صادقي، سيد محمود  اسلامي،

 .نا جا، بي ، بيابواب الهدي و ساير آثار). 1362(اصفهاني، ميرزا مهدي 

، »شناسـي حكمـت متعاليـه    اي در روش زبـان برتـر، نظريـه   «). 86پـاييز  (ايزدي، جنان؛ فرامرز قراملكي، احد 
 .49، ش خردنامه صدرا

، فلسـفه و  »الگوي روشي ملاصدرا در تحليـل مفهـومي ايمـان   «). 88پاييز و زمستان (ايزدي، جنان و ديگران 
 .1، ش42، سال )مقالات و بررسي هاي سابق( كلام اسلامي

 .اسراء: قم، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني). 1386(جوادي آملي، عبداالله 

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهرانكلام جاودانه). 1370(محمدرضا  ،حكيمي

 .دليل ما: ، قممعاد جسماني در حكمت متعاليه). 1381(حكيمي، محمدرضا 

 .دليل ما: ، چاپ هشتم، قممكتب تفكيك). 1383(حكيمي، محمدرضا 

 .ليل ماد: ، قمالهيات الهي و الهيات بشري). 1386(حكيمي، محمدرضا 

 .14ـ  13، ش خردنامة صدرا، »معاد جسماني در حكمت متعاليه«). 1378بهار و تابستان (حكيمي، محمدرضا 

، غلامحسـين رضـانژاد   مجموعـة رسـائل و مقـالات فلسـفي    ). 1367(رفيعي قزويني، علامه سيد ابوالحسـن  
 .الزهراء: ، تهران)نوشين(

 .قيام: ، غلامرضا گلي زواره، قمگلشن جلوه، يكمكتب تفكيك، كدام تفك). بي تا(سبحاني، جعفر 

اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الاكابر و بهامشه كتـاب الكبريـت    ).ق1351( احمد بن الشعراني، عبدالوهاب
 .مصر ،عباس بن عبدالسلام بن شقرون ،الشيخ الاكبر في بيان علوم

 .مولي: تهران، عرشيه). 1341( ابراهيم صدرالمتألهين شيرازي، محمدبن

انجمـن  : الـدين آشـتياني، تهـران    يد جلال، سالمبدء و المعاد). 1346(ابراهيم  صدرالمتألهين شيرازي، محمدبن
 . فلسفة ايران

: اكبر شفيعيها، تهـران  ، عليالواردات القلبيه في معرفه الربوبيه ).1358( ابراهيم صدرالمتألهين شيرازي، محمدبن
 .انجمن اسلامي حكمت و فلسفة ايران

انجمـن اسـلامي   : ي، تهـران ، محمـد خواجـو  اسرار الايات). 1360(ابراهيم  صدرالمتألهين شيرازي، محمدبن
 . حكمت و فلسفة ايران

، تعليقـات مـلا علـي نـوري، تصـحيح      تفسير القرآن الكريم). 1361(ابراهيم  بن صدرالمتألهين شيرازي، محمد
 . بيدار: محمد خواجوي، قم

، تعليقات ملاعلـي نـوري، تصـحيح و مقدمـه     مفاتيح الغيب ).1362(ابراهيم  صدرالمتألهين شيرازي، محمدبن
 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: محمد خواجوي، تهران

 موسسـه مطالعـات و تحقيقـات    :تهـران ، شرح اصول كافي). 1366(ابراهيم  صدرالمتألهين شيرازي، محمدبن
  .فرهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

دار : ، بيـروت ه الأربعـه الحكمه المتعاليه في الأسفار العقلي ).ق 1423(ابراهيم  صدرالمتألهين شيرازي، محمدبن
 .احياء التراث العربي
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 . موسسه الاعلمي للمطبوعات :، بيروتفي تفسير القرآن الميزان). ق 1393(طباطبايي، علامه محمدحسين 

، »روش شناسـي ملاصـدرا در مسـألة علـم بـاري     «). 86زمسـتان  (غفوري نژاد، محمد؛ فرامرز قراملكي، احد 
 .65ـ  53، صص 50، ش خردنامة صدرا

 .پژوهشكدة فرهنگ: ، تهرانگيري دعوت انبياء مباني كلامي جهت). 1379(فرامرز قراملكي، احد 

 .دانشگاه علوم اسلامي رضوي: ، مشهدروش شناسي مطالعات ديني). 1380(قراملكي، احد فرامرز 

انديشـة   پژوهشكدة فرهنگ و: ، چاپ سوم، تهراناستاد مطهري و كلام جديد). 1384(فرامرز قراملكي، احد 
 . اسلامي

نشر و پژوهش : ، تهرانالدين آشتياني نامه استاد سيدجلال خرد جاودان، جشن). 1377(اصغر  محمدخاني، علي
 .فرزان

 .حكمت: ، تهرانشرح مبسوط منظومه ).ق 1404(مطهري، مرتضي 

 . صدرا: ، تهران13، ج مجموعة آثار). 1382(مطهري، مرتضي 

  . حكمت: ، تهرانهاي مكتب تفكيك و انديشه، بررسي مباني و ديدگاه آيين). 1382(موسوي، سيد محمد 
  



 

 


